
 

 

 
 
 
 
 
 

 حبوه یفیتکل حکمی بررس
 

 *1نیبرکن نیمحمد حس
 

 چکیده
ل او ةباشد که ذیتل مباحتث میتراث طبقتحبوه یکی از فروعات مربو  به احکا  ارث می ةمسنل

اتفتای  ل ابنصاص حبوه به پستر بزرگنتر. فقهای امامیه بر اصشده استیعبی أبوین و و أو د مطرح 

لت  این ابنصاص، حکمی مخال  اصل است، در میان فقهاء در رابطه با جهتات مخن اما چوندارند 

 .جود داردواین مسنله نظیر حکم تکلیفی حبوه، موارد حبوه و نیز شرائط تعلق حبوه به محبو ابنلاف 

رار گرفنه قمورد بررسی ای روش کنابخانهبه  وهه با حکم تکلیفی حبدر رابط آراء فقها در این پژوهش

 :اند ازعبارتتحقیق  اهدافباشد. توصیفی و تحلیلی مینیز،  شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات است.

  .له و بیانات گرانقدر علمای عظااد احکا  شرعیه با کم  ازکسب مهارت در اسنببا   -1

 بحث. تر ابعاد اینجهت واق  نمائی گسنرده همقال موضوع فقهی با محوریتبازنرری مباحث  -2

ه، حکم تکلیفی حبوه آن است که از طرفی روایات وارد شده در موضتوع حبتو درمبشن ابنلاف 

و از طرف دیرر عمو  آیتات و روایتات ارث، مقنضتی  ظهور در وجوب ابنصاص آن به محبو دارد

کبتر یت  ااست که اعطاء حبوه به ولتد  آنننیجه تحقیق باشد. اشنراک جمی  ورثه در تمامی ترکه می

ا نوع  اسنثباء از ارث به نحو تخصص است نه تخصیص و تما  روایات مطرح شتده در ایتن بتاب ر

 باید با همین نکنه تفسیر کرد و در ننیجه حکم به وجوب اعطاء حبوه به ولد اکبر نمود.

  :واژگان کلیدی

 ارث، حبوه، ولد اکبر، وجوب، اسنحباب

                                                 

 شهيدين )ره( ةششم مدرس ةپای ةطلب *
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 مقدمه

مورد ابنلاء مستلمانان بتوده استت و از  پر کاربرد و ا  مربو  به ارث هموارهاحک

باشتد. حبتوه متی ةجمله مواردی که در روایات باب ارث به آن اشاره شده است مسنل

فقهای عظیم الشنن امامیه نیز در طی اعصتار و قترون منمتادی تتلاش بتود را بترای 

ات گونتاگون مربتو  بته حبتوه را توضیح و تبیین این نصوص به کار گرفنه و فروعت

 ةرستال اند، تا جایی که بربی از جملته شتهید ثتانیمورد بحث و بررسی قرار داده

 اند.آورده ای را پیرامون حبوه به رشنه تحریر درجداگانه

نرارش فروع فقهی در هتر دوره بته حستب اجمتال و  ة ز  به ذکر است که نحو

 ةبا گاشت زمان جببت که بعد از شیخ طوسیای تفصیل منفاوت بوده است، به گونه

اسند لی منون فقهی به تدریج افزایش یافنه و منون فقهیِ منتنبرین رویکتردی کتاملا 

اسند لی به بود گرفنه است، البنه در کنب فقهی مننبرین عتلاوه بتر نقتد و بررستی 

یتان کنتب تری نیز مطرح شده است؛ اما با ایتن وجتود در ماقوال پیشیبیان فروع منبوع

ها و آن ةماکور به صورت کامل به بیان و بررسی اقوال و ادل ةفقهی هیچکدا  در مسنل

 اند.های مطرح شده نپردابنهذکر اشکا ت وارده به هر دلیل و پاسخ

در پژوهش حاضر سعی بتر آن استت کته از طریتق جمت  آوری اقتوال و ادلته و 

 حبوه پردابنه شود.اشکا ت وارده به هر ی ، به بررسی حکم تکلیفی 

توان به بررسی ایتن موضتوع در کنتب فقهتای های این پژوهش میاز اهم ویژگی

تا زمان فقهای مننبر اشاره کرد که با توجه به گستنردگی عظا  از زمان شیخ مفید

مسنله از جهت تعدد روایات و همچبین تبوع اسند  ت و تکثر حجم مطالب مربوطه 

امامیه، کار مشکلی بتود کته بتا عبایتت بداونتد منعتال و  در کنب فقهای عظیم الشنن

 تلاش پیریر و مجدانه توفیق تدوین آن حاصل شد.



  47 | حبوه یفیحکم تکل یبررس 

 

 مفهوم شناسی حبوه

به معبای عطاء بدون مبتت و بتدون عتوض یتا « حبا»در لغت اسم مصدر « حبوه»

 باشد.مطلق عطاء می

 آمده است:  مصباح المبیرکما ایبکه در 

المد و الک ش أوطیته الشییءَ بغییش ویو  و ا سیم م.یه ح و ُ الشجلَ حِ اءً ب»

 2«الح وة بالضم

 آمده است:  القاموس المحیطو نیز در 

م الح یاءُ ککتیاپ و الح یوة ح ا ر تاچ أوطاه ب  جزاءٍ و   م ٍّ أو ویا   و ا سی»

 3«مبلبّة

« حبتا»را مصتدر بترای فعتل « حبتوه»البنه  ز  به ذکر است که بربی از لغتویین 

ای مانبد فیومی تلفظ به فنحه همچبین در رابطه با حرکت فاء الفعل آن عده 4.اندانسنهد

الفاء بتودن  مثلثةو بلکه  5ای تصریح به تلفظ به فنحهاند اما در مقابل عدهرا نقل نکرده

 اند.کرده 6آن

 اما معبای شرعی حبوه عبارت است از: 

بزرگتشن  د ش زتده او اختصاص مالی مخصوص از امواش مُوَرِّث تش )مشد( که »

 8 7 «ثک.د ابتداءًبه ی  دیدا می

                                                 

 120، ص المصباح المنير، . احمد بن محمد فيومى2

 341، ص 4، ج القاموس المحيط. محمد بن يعقوب فيروز آبادى، 3

 162، ص 14، ج لسان العرب؛ ابن منظور، 132، ص 2، ج ةمعجم مقاييس اللغابن فارس، . 4

 27، ص 4، ج المحکم و المحيط الأعظم. ابن سيده، 5

 302، ص 19، ج تاج العروس. مرتضى زبيدى، 6

د برای خارج كردن صورتی است كه ميت وصيت كرده است كه آن اعيان خاصه برای پسر . اين قي7

 اكبر او باشد و وصيتش هم نافذ بوده باشد.
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یتا « وهحبت»ای که باید به آن دقت شود آن است که در روایات عبوانی به نتا  نکنه

ستر پمشنقات آن وجود ندارد و در روایات تبها اعیانی به عبوان مواردی کته مختنص 

    غتوی یتا شترعی حبتوه بحتث از معبتای ل پتسباشد ذکر شده است، میت می بزرگنر

 ای در اسنظهار ما از روایات و نیز اسنببا  حکم شرعی ندارد.ثمره

 

 حکم تکلیفی حبوه

یکی از مسائل ابنلافی پیرامون حبوه آن است که آیتا ابنصتاص حبتوه بته پستر 

و  مال  حبتوه استت بزرگنربزرگنر واجب است یا مسنحب؟ به این معبی که آیا پسر 

ه ن حبوه بتحقاقی نسبت به آن ندارند و باید قسمنی از ترکه به عبواسائر ورثه هی  اسن

ب استت باشد اما مسنحاو اعطاء شود یا ایبکه حبوه مل  جمی  ورثه به نحو مشاع می

 که ورثه از حبوه رف  ید کببد و آن را به پسر بزرگنر بدهبد؟ 

 است. قول به وجوب را ظاهر کلا  اکثر فقهاء دانسنه 9دروسدر  شهید اول

 و فتیض کاشتانی 11مسال در  و شهید ثانی 10نکت النهايةدر  محقق حلی

بلکته مرحتو   .انتدنیز قول به وجوب را به اکثر فقهاء نستبت داده 12مفاتیح الشرائ در 

 در رابطه با قول به وجوب فرموده است: ریاضصاحب 

 13«ریها  ادّوى الشهشة ولیه جماوة بحدّ ا ستفاضة و   رنب»

                                                                                                                 

 501، ص 1، ج رسايل الشهيد الثانیشهيد ثانى، . 8

 362، ص 2، ج الدروس الشرعية فی فقه الإماميةشهيد اول، . 9

 197، ص 3ج  ،نکت النهايةمحقق حلّى، . 10

 129، ص 13، ج مسالک الأفهامشهيد ثانى،  .11

 329، ص 3ج  ،مفاتيح الشرايعنى، كاشا. فيض 12

جوب وجود دارد، و شکی در آن اند كه شهرت به حد استفاضه نسبت به وی ادعا كرده. برخ13

 (296و  295، ص 14ج  ،رياض المسايلسيد علی بن محمد طباطبايی، نيست: )ر.ک: 
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 اند: بود فرموده ةدر رسال ایبکه شهید ثانیکما 

هل هذا ا ختصاص ولى س یل الوجوپ أو ا ستح اپ؟ المشهورُ خصوصاً بیی  »

 14«المتأخّشن  الأوّش 

انتد و و با تر از آن، مرحو  ابن ادریتس ادعتای اجمتاع بتر وجتوب حبتوه کترده

 اند:فرموده

المجمیع ولییه و.ید أصیحاب.ا، الأوش م  الأقواش ] اللاوش بالوجوپ[ هو الظاهش »

المعموش به، و رتاونهم ری وصشتا هذا و هیو سی.ة امیا  و امیاتی  و خم یمائة 

 15«ولیه، ب  اخت   بی.هم 

در  انتد کتهقائل به اسنحباب حبوه شتده ای مانبد سید مرتضیاما در مقابل عده

یتان ه تفصتیل بشان بها و نیز قائلین به وجوب و ادلهآن ةادامه قائلین به این قول و ادل

روایتات  قبل از ورود به ذکر اقوال و ادله، از باب تتیمن وتبترک بته ذکتر اماشود؛ می

 پردازیم:وارده در رابطه با حبوه می

 ربعی: 16ة. صحیح1

زماتی که میشد ان  کشده اس  که انشا  رشمودتدچ روربعی از اما  صاد »

     قیشی  و مشکییب و هییا و رحیل بمییشد، شمشییش و اتگشییتش و مصیحت و کتیاپ

                                                 

هور مشنظر ر نسبت به حبوه، به نحو وجوب است يا به نحو استحباب؟ آيا استحقاق پسر بزرگت. 14

 (517، ص 1، ج رسايل الشهيد الثانی شهيد ثانى،)ر.ک:  خصوصا متاخرين ]قول[ اول است.

اولين از اقوال ]قول به وجوب[ قول ظاهر و مجمع عليه در نزد اصحاب ماست و قولی است كه . 15

 -قمری است  588كه سال  -و فتاوای علمای عصر ما ها[ عمل شده است به آن ]توسط آن

، حلی ابن ادريس)ر.ک:  .ها وجود داشته باشدباشد بدون اينکه اختلافی در ميان آنهمين قول می

 (258، ص 3ج  ،السراير الحاوی لتحرير الفتاوى

قها  توصيف روايات مذكور در اين بخش به صحيحه يا موثقه يا حسنه بر اساس توصيف برخی ف. 16

 باشد و نتيجه تحقيق و بررسی سندی روايات توسط نويسنده نيست.در مقام می
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های او بشای بزرگتشن  رشزتد اوس ، دس اگش بزرگتشن  رشزتد دختش بیود، ل اس

 17 «ث]ان  موارد[ بشای بزرگتشن  رشزتد د ش اس 

 دو  ربعی:  ة. صحیح2

زماتی که مشد شده اس  که انشا  رشمودتدچ روان  ک ربعی از اما  صاد »

 18« بشای بزرگتشن  رشزتد اوس ثه او بمیشد شمشیش و مصحت و اتگشتش و زر

 حریز:  ةیا حسب ة. صحیح3

ماتی که مشد ز روان  کشده اس  که انشا  رشمودتدچ حشنز از اما  صاد »

بمیشد و د شهانی از خود به جا بگیذارد، شمشییش و زره و اتگشیتش و قیشی  او 

ها اس  و اگش حدث به حدث ] ان  موارد [ بشای بزرگتیشن  بشای بزرگتشن  ی 

 19 «هاس ثی 

 : أذينةابن  ة. موثق4

 اب  أذن.ة از زرارة و محمد ب  م لم و بکیش و رضیل ب  ن ار از اما  باقش»

                                                 

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعی بن عبد الله ». 17

و راحلته و  قال: إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله عن أبی عبد الله

، 7ج  ،الکافیكلينی،  )محمد بن يعقوب «ن الأكبر ابنة فللأكبر من الذكورولده فإن كا كسوته لأكبر

من لا يحضره شيخ صدوق، ؛ 7، ح 275، ص 9ج  تهذيب الأحکام،شيخ طوسى، ؛ 4، ح 86ص 
 (346، ص 4، ج الفقيه

عبد محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبی عمير عن ربعی بن عبد الله عن أبی ». 18

)محمد بن  «قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه الله

 (6، ح 275، ص 9، ج تهذيب الأحکامشيخ طوسى، ، 3، ح 86، ص 7ج  ،الکافیكلينی،  يعقوب

قال: إذا هلک الرجل  علی بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبی عبد الله». 19

 «ين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهمفترک بن

، ص 9، ج تهذيب الأحکامشيخ طوسى، ؛ 1، ح 85، ص 7ج  ،الکافیكلينی،  )محمد بن يعقوب

 (4، ح 275
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مشد اگش شمشیش نا س حی را  روان  کشده اس  که رشمودتدچ نا اما  صاد 

از خود به جا بگذارد، ی  شمشیش نا س ح بشای د یش  اسی  و اگیش دو د یش 

 20 «از یتدوس ث اش.د، بشای بزرگتشن ب

 : أذينةابن  ةو قریب به این روایت است مرسل

روانی   نیا امیا  صیاد  اب  أذن.ة از بعضی از اصحابی از اما  باقش»

مشد اگش شمشیش و س حی را از خود به جا بگذارد، ی  کشده اس  که رشمودتدچ 

 شمشیش و س ح بشای د ش  اس  و اگش چ.د د ش داشته باشد، بشای بزرگتشن 

 21 «هاس ثی 

 ابی بصیر:  ة. صحیح5

زماتی کیه روان  کشده اس  که انشا  رشمودتدچ  ابی بصیش از اما  صاد »

ا بد  او بیشای د یش بزرگتیش می  بمیشد شمشیش و رحل قشی  و ل اس م صق ب

 22 «اوس ث

 عقرقوفی:  ة. موثق6

                                                 

علی بن الحسن بن فضال عن علی بن أسباط عن محمد بن زياد بن عيسى عن ابن أذينة عن ». 20

أن الرجل إذا ترک سيفا أو  مسلم و بکير و فضيل بن يسار عن أحدهما زرارة و محمد بن

الاستبصار فيما همان، ؛ 8، ح 276ص  )همان، «سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما
 (5، ح 144، ص 4، ج اختلف من الأخبار

أن  عن أحدهماعن أبيه عن ابن أبی عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه  ميعلی بن إبراه». 21

كلينی،  )محمد بن يعقوب «الرجل إذا ترک سيفا و سلاحا فهو لابنه و إن كان له بنون فهو لأكبرهم

 (5، ح 275، ص 9 ج ،تهذيب الأحکامشيخ طوسى، ؛ 2، ح 85، ص 7ج  ،الکافی

الميت إذا مات فإن  قال حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبی بصير عن أبی عبد الله». 22

، ص 4، ج من لا يحضره الفقيه)شيخ صدوق،  «لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده

 (5747، ح 347



 اطلاع رسانی نگاه –لمیدو فصلنامه ع  | 52  

ه در رابطه با مشدی کی از اما  صاد  شعیب ولاشقوری تلال کشده اس  کهچ»

خاتیه بیشای خیود میی  اسی ؟  میشد سؤاش کشد  که چه چییزی از وسیانلمی

رشمودتدچ شمشیش و ]تیز[ رشمودتدچ زماتی کیه میی  بمییشد شمشییش و  اما 

 24  23 «ثرحل قشی  و ل اس م صق با بد  او بشای د ش  اس 

 : سماعة ة. مضمر7

چه چیزی از میشد، سؤاش کشد  درباره مشدی که میسماوة تلال کشده اس  کهچ »

قشی   رشمودتدچ شمشیش و س ح و رحل وسانل خاته می  بشای اوس ؟ اما 

 25 «و ل اس م صق با بد  می ث

 ابی بصیر:  ة. موثق8

چیه ب ییار  مودتیدچروان  کشده اس  که انشیا  رش ابا بصیش از اما  باقش»

گوند ویش  ات اتی که بشای او حلای اس  که به ی  حق یگاه تی  ، راوی می

رشمودتدچ بشای صاح ا  جدار )ب.ا( گ.جیی  چ و ی  چه حلای اس ؟ اما کشد 

در زنش ی  )ب.ا( بود که از ی  یگاه ت ودتد، بدا  که ی  گی.،، از جی.س طی  و 

رشمودتیدچ تلاشه ت ود! راوی گف چ وش  کشد چ دس ی  گ.، چه بیود؟! امیا 

                                                 

 پوشد در حالی كه به بدن او چسبيده تا هايی است كه شخص میلباس« ثياب جلد»مراد از . 23

 های ديگر او آلوده به عرق و مانند آن نشوند. لباس

عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب علی بن الحسن بن فضال ». 24

عن الرجل يموت ما له من متاع بيته قال السيف و قال  العقرقوفی قال: سألت أبا عبد الله

ج  ،تهذيب الأحکام)شيخ طوسى،  «الميت إذا مات فإن لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده

 (7، ح 145، ص 4، جختلف من الأخبارالاستبصار فيما اهمان، ؛ 9، ح 276، ص 9

عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة  ابن قولويه عن». 25

السيف و السلاح و الرحل  :قال ؟البيت ته عن الرجل يموت ما له من متاعلعن سماعة قال: سأ

الاستبصار فيما همان، ؛ 39، ح 298، ص 6ج  ،تهذيب الأحکام)شيخ طوسى،  «و ثياب جلده
 (4، ح 46، ص 3، ج اختلف من الأخبار
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وارتش به ی  ی  گ.، ولمی بود؛ راوی گف چ وش  کشد چ کدامیک از یتدو سزا

 26 «ثگونیمرشمودتدچ رشزتد بزرگتش، ما اهل بی  چ.ی  می گ.، بود؟ اما 

 علی بن أسبا :  ة. موثق9

 ش.ید  از امیا  رضیا تلال کشده اس  کهچ ولی ب  أس اط از اما  رضا»

چ ک.ز ی  دو نتیم لوحی از ط  بیود کیه در رباره گ.، ی  دو نتیم که رشمودتدد

  إلیه إ  الله محمید رسیوش   یم الله الیشحم  الیشحیم  ب»ی  توشته شده بود 

شیود؟ و در شگفتم از ک ى که نلای  به مشگ دارد چگوته خوشحاش می الله

شیود؟ و در در شگفتم از ک ى که نلای  به تلادنش دارد چگوتیه اتیدوهگی  میى

هانی را ت    به اهلی دنده اس ، چگوته شگفتم از ک ى که دتیا و دگشگوتی

ک.د؟ و سزاوار اس  ک ى که خدا را با ولال شی.اخته، خیدا را وتماد میبه ی  ا

در روزى رساتیدتی، به ک.دى ت    تدهد و او را در قضیاء و قیدر  میتهم 

هیا وش  کشدچ ی  گ.، به کیدامیک از ی  ت ازد؛ سپس اب  أس اط به اما 

 27 «رشمودتدچ بلهث رسید؟ به د ش بزرگتش؟ اما 

                                                 

عن محمد بن عبيد الله الحلبی و العباس بن عامر عن عبد الله بن بکير  علی بن الحسن بن فضال». 26

قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت: و  عن عبيد بن زرارة عن أبی بصير عن أبی جعفر

ل: إن صاحبی الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يکن من ما ذاک أصلحک الله؟! قا

 «ذهب و لا فضة! قلت: فما كان؟ قال: كان علما؛ قلت فأيهما أحق به قال الکبير كذلک نقول نحن

، الاستبصار فيما اختلف من الأخبارهمان، ؛ 10، ح 276، ص 9ج  ،تهذيب الأحکام)شيخ طوسی، 

 (6، ح 144، ص 4ج 

قال: سمعناه و ذكر كنز  علی بن الحسن بن فضال عن علی بن أسباط عن أبی الحسن الرضا». 27

 بسم الله الرحمن الرحيم* لا إله إلا الله محمد رسول الله اليتيمين فقال كان لوحا من ذهب فيه

عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح و عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن و عجبت لمن رأى 

و تقلبها بأهلها كيف يركن إليها و ينبغی لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله فی رزقه و لا  الدنيا
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 ردازیم:پهر ی  می ةب به بیان اقوال موجود در مسنله و ادلبعد از ذکر روایات با

 

 قول اول: وجوب حبوه

 الف( قائلین به وجوب

، 30 ، ابتن بتراج29مبستو و  بلافو  نهایهدر  ، شیخ طوسی28 شیخ مفید

، 35، ابن سعید34 ، محقق حلی33 ، فاضل آبی32 ، ابن ادریس31 ابن حمزه

، شتهید 38 ، فاضتل مقتداد37لمعهدر  ول، ظاهر شهید ا36مخنل در غیر  علامه

                                                                                                                 

)شيخ طوسی،  «يتهمه فی قضايه فقال له حسين بن أسباط فإلى من صار إلى أكبرهما قال نعم

 (11، ح 276، ص 9، ج تهذيب الأحکام

 684ص  ،المقنعةمفيد، شيخ . 28

؛ 115، ص 4، ج الخلافهمان، ؛ 634و  633، ص د الفقه و الفتاوىالنهاية فی مجر طوسى،شيخ . 29

 126، ص 4ج  ،المبسوط فی فقه الإمامية همان،

 132، ص 2ج  ،المهذّب ابن براج، . قاضی30

 387ص  ،الوسيلة إلى نيل الفضيلة. ابن حمزة، 31

 258، ص 3ج  ،السراير الحاوی لتحرير الفتاوىحلّى،  . ابن ادريس32

 451، ص 2ج  ،كشف الرموز فی شرح مختصر النافع آبی، . فاضل33

شرايع الإسلام فی مسايل ، ؛ همان268، ص 2ج  ،المختصر النافع فی فقه الإمامية. محقق حلّى، 34
 19، ص 4ج  ،الحلال و الحرام

 509ص  ،الجامع للشرايع. يحيى بن سعيد حلّى، 35

تحرير الأحکام الشرعية ، همان؛ 120، ص 2، ج إرشاد الأذهان إلى أحکام الإيمانحلّى، علامه . 36
، ص 3، ج قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، همان؛ 17، ص 5، ج على مذهب الإمامية

 168ص  ،تبصرة المتعلمين فی أحکام الدين، همان؛ 362

 244ص  ،اللمعة الدمشقية فی فقه الإمامية. شهيد اول، 37

 168، ص 4ج  ،شرايعالتنقيح الرايع لمختصر ال، فاضل مقداد. 38
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، 41، متولی احمتد نراقتی40ریتاض، صتاحب 39هحبتو ةلرساو  روضهدر  ثانی

، ستید عبتد العلتی 44، امتا  بمیبتی43، محقتق بوانستاری42جواهرصاحب 

 .46و مرحو  اراکی 45 سبزواری

، فاضتل ، تبهتا مرحتو  ابتن ادریتسدر میان فقهای عظا  تا زمان شتهید اول

 47اند، اما شیخ مفیتدتصریح به وجوب حبوه کرده یحیی بن سعید حلیو  آبی

 و شتهید اول 49در بربی از کنبشان حلی ة، علام48، محقق حلی«حبا»تعبیر به 

 و علامه حلی 52مبسو و  51بلافدر  و شیخ طوسی« یُحبی»تعبیر به  50لمعهدر 

                                                 

، 8، ج الروضة البهية، اند: شهيد ثانىايشان در اين دو كتاب قول به وجوب را اظهر اقوال دانسته .39

 521، ص 1ج  ،رسايل الشهيد الثانی ،؛ شهيد ثانى107ص 

 296و  295، ص 14، ج رياض المسايل طباطبايی، سيد علی بن محمد. 40

 .202، ص 19ج  مستند الشيعة فی أحکام الشريعة،نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 41

 132، ص 39ج  ،جواهر الکلام فی شرح شرايع الإسلام. محمد حسن نجفى، 42

 319و  318، ص 5ج  ،جامع المدارک فی شرح مختصر النافعخوانسارى،  محقق. 43

 381، ص 2ج  ،تحرير الوسيلةخمينى، امام . 44

 122، ص 30ج  ،ن الحلال و الحراممهذبّ الأحکام فی بيا، محقق سبزوارى. 45

 73، ص رسالة فی الإرث. محمد على اراكى، 46

 ...«إذا ترک الإنسان ابنين ..... حبا الأكبر من تركته بثياب بدنه و » :684ص  ،المقنعةمفيد، شيخ . 47

لميت بثياب بدن ا يحبى الولد الأكبر»: 268، ص 2ج  ،المختصر النافع فی فقه الإماميةحلّى،  . محقق48

يحبى الولد الأكبر من »: 19، ص 4ج ، شرايع الإسلام فی مسايل الحلال و الحرام، همان؛ «و ..... 

 «.تركة أبيه بثياب بدنه و ..... 

يحبى الولد للصلب المؤمن الذكر »: 120، ص 2ج  ،إرشاد الأذهان إلى أحکام الإيمانحلّى، علامه . 49

يحبى الولد الأكبر »: 362، ص 3ج  ،معرفة الحلال و الحرام قواعد الأحکام فی، همان؛ «الأكبر ..... 

يحبى الولد الذكر » :168ص  ،تبصرة المتعلمين فی أحکام الدين، همان؛ «الذكر من تركة أبيه ..... 

 «.الأكبر بثياب بدن الميت ..... 

 «.ة أبيه بثيابه ..... يحبى الولد الأكبر من ترك»: 244ص  ،اللمعة الدمشقية فی فقه الإمامية. شهيد اول، 50
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تعبیتر  54ةنهاي در  طوسیکه شیخ همان طور اند، کرده« یخَُصُّ»تعبیر به  53تحریردر 

اند کته کرده« یَنباُُ»تعبیر به  56حمزةو ابن « دفُِ َ»تعبیر به  55، ابن براج«أعُطیَ»به 

 ظاهر در وجوب است.بلکه همری این تعابیر صراحت در وجوب ندارد 

 

 قول به وجوب ةب( ادل

 . شهرت محققه و اجماع مبقول1

هر ی  از شتهرت  57ریاضب در اسند ل به شهرت و اجماع، بربی مثل صاح

انتد؛ بربتی نیتز و اجماع را دلیلی مسنقل برای اثبات قول به وجوب حبتوه قترار داده

انتد بته برای اثبات وجوب حبوه تبها به اجماع اسنباد کترده 58جواهرمانبد صاحب 

، چبین اجماعی را به دلیتل این نحو که بعد از نقل ادعای اجماع توسط ابن ادریس

 اند.محصله حجت دانسنه ةه شهرت عظیماعنضاد آن ب

 . روایات2

                                                                                                                 

 «.يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت ..... » : 115، ص 4، ج الخلافشيخ طوسى، . 51

 «......إن الابن الأكبر يخص بسيفه و قال أصحابنا: » : 126، ص4، جالمبسوط فی فقه الإماميةهمان، . 52

يخص أكبر الأولاد الذكور »: 17، ص5ج ،ميةتحرير الأحکام الشرعية على مذهب الإما، علامه حلّى. 53

 «.من تركة أبيه بثياب جسده ..... 

و إذا خلّف الميتّ ولدين ذكرين أحدهما »: 633ص ،النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوىطوسى، شيخ . 54

 «أكبر من الآخر، أعطی الأكبر منهما ثياب بدنه ..... 

رک ولدين ذكرين، أحدهما أكبر من الأخر، دفع الى ان ت»: 132، ص2ج  ،المهذبّ. قاضی ابن براج، 55

 «الأكبر منهما ثياب بدنه ..... 

يأخذ الابن الکبير ثياب بدن الوالد »: 387، صالوسيلة إلى نيل الفضيلة. محمد بن على بن حمزة، 56

.....» 

 296و  295، ص 14ج  ،رياض المسايل. سيد علی بن محمد طباطبايی، 57

 128، ص 39ج  ،هر الکلام فی شرح شرايع الإسلامجوا. محمد حسن نجفى، 58
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 :شماریممیبراند، ها اسنباد کردهکه قائلین به وجوب، به ظهور آن را روایاتی بربی

 ربعی:  ةصحیح

و  کت یه و مصیحفه و خاتمیه و ر ییفه الشجیل ما  إذا قاشچ و د الله أبی و »

 59«الذکور م  رللأک ش .ةاب الأک ش  کا رإ  ولده لأک ش ک وته و راحلته و رحله

 دیرر ربعی:  ةو صحیح

قاشچ إذا ما  الشجل رللأک ش م  ولده سییفه و مصیحفه و  و  أبی و د الله»

 60«خاتمه و دروه

 ابن اذیبه:  ةو موثق

.ه رإ  کیاتوا اا.یی  أ  الشجل إذا تشك سیفا أو س حا رهو  بو  أحدهما»

 61«رهو لأک شهما

 عقرقوفی:  ةو موثق

و  الشجل نمو  ما له م  متاع بیته قاش ال ییت و  ل  أبا و د اللهقاشچ سأ»

  62« یت و الشحل و البیاپ ایاپ جلدهقاش المی  إذا ما  رإ   ب.ه ال

 حریز:  ةیا حسب ةو صحیح

قاشچ إذا هلک الشجل رتشك ب.ی  رللأک ش ال یت و الیدرع  و  أبی و د الله»

                                                 

، ص 9، ج تهذيب الأحکامطوسى، شيخ ؛ 4، ح 86، ص 7، ج الکافی. محمد بن يعقوب كلينی، 59

 346، ص 4ج  ،من لا يحضره الفقيه صدوق،شيخ ؛ 7، ح 275

، 9ج  ،تهذيب الأحکامطوسى، شيخ ، 3، ح 86، ص 7، ج الکافی. محمد بن يعقوب كلينی، 60

 6، ح 275ص

، 4، ج الاستبصار فيما اختلف من الأخبارهمان، ؛ 8، ح 276، ص 9، ج تهذيب الأحکام همان،. 61

 5، ح 144ص

، 4ج ،الاستبصار فيما اختلف من الأخبارهمان، ؛ 9، ح 276، ص 9، ج تهذيب الأحکامهمان، . 62

 7، ح 145ص
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 63«ک ش م.همصحت رإ  حدث به حدث رللأو الخاتم و الم

 اند: فرموده چبین قائلین به وجوب در تقریب اسند ل به این روایات

نفاده برای بیان ابنصاص موارد حبوه بته پستر بزرگنتر است«   »در این روایات از 

در  شده است که ظهور در لزو  و وجوب ابنصاص آن به پسر بزرگنر دارد، زیترا   

 شد:کی از این چهار معبی اسنعمال شده بااین روایات تبها صلاحیت دارد که در ی

این سته معبتی کته  قدر مشنرک میان -4ابنصاص؛  -3اسنحقای؛  -2ملکیت؛  -1

 همان ابنصاص است.

 باشد.و ببا بر جمی  احنما ت    مفید لزو  ابنصاص می

، زیترا 64لزو  ابنصتاص بتر طبتق معبتای اول و دو  واضتح استت ةاما دلیل افاد

 سنحقایِ ی  شیء آن استت کته غیتر از مالت  و مستنحق شتیء مقنضای ملکیت و ا

تواند در آن شیء ایجاد محدودیت برای مال  و مستنحق آن شتیء کبتد و حتال نمی

باشد و واضح استت کته آنکه مقضای اسنحباب إعطاء حبوه تبها اولویت در اعطاء می

 65.شودصرف اولویت در اعطاء موجب ملکیت و اسنحقای نمی

ه بتلزو  ابنصاص بر طبق معبای ابنصاص )معبای سو  و چهتار (  ةاما دلیل افاد

 سه نحو توسط فقهاء بیان شده است:

 ،. اگر    در معبای ابنصاص اسنعمال شده باشد ظهور در ملکیتت و در ننیجته1

وجوب ابنصاص دارد، زیرا از آنجایی که در اسنحباب جواز ترک وجود دارد و عمل 

ملکیتت  ةدارد و تبها به واسطمبافات اب با ابنصاص به مسنحب منعین نیست، اسنحب

و  گترددبر میمعبای ابنصاص نیز به ملکیت  پسشود، است که ابنصاص حاصل می

                                                 

، 9ج  ،ذيب الأحکامتهطوسى، شيخ ؛ 1، ح 85، ص 7، ج الکافی. محمد بن يعقوب كلينی، 63

 4، ح 275ص

 517، ص 1، ج رسايل الشهيد الثانی، . شهيد ثانى64

 204، ص 19، ج مستند الشيعة فی أحکام الشريعة مولى احمد نراقى، .65
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 66   طبق این معبی نیز ظهور در وجوب ابنصاص حبوه به پسر بزرگنر دارد.

. اصل در ابنصاص آن است که مخنص با غیر مخنص، در مخنصٌ به مشتارکت 2

شبد و حال آنکه اگر مراد از ابنصاص حبوه به پسر بزرگنر استنحباب اعطتاء نداشنه با

حبوه به او باشد، از آنجایی که عمل به مسنحب منعین نیست، در صورت عد  اعطتاء 

حبوه به او تمامی ورثه )اعم از پسر بزرگنر و غیر از او( در حبوه شری  بواهبد بود، 

 67دارد.مبافات  ،سر بزرگنراسنحباب با مقنضای ابنصاص حبوه به پ پس

. ببابر ایبکه    در روایات برای افاده ابنصاص باشد، معبای    بته فترد اکمتلِ 3

و حمل    بر غیر از وجتوب  است انصراف دارد« ملکیت»یا  «وجوب»ابنصاص که 

 68وجود ندارد. مقا  فعلی و ملکیت نیازمبد قریبه و دلیل است که در

 د:انانسنهرا به د یل زیر ناتما  د ماکور روایاتل به ئلین به اسنحباب، اسند قا

و اکثر منقدمین از اصحاب، عمل به ببر واحد جائز  طبق مببای سید مرتضی. 1

 70توان به این روایات برای اثبات وجوب حبوه اسنباد کرد.نمی پس، 69نیست

واحتد  ببتر ةن را بته وستیلتوان آیات قترآبر جواز عمل به ببر واحد، نمی. ببا2

آیات قرآن نداشتنه باشتد  ی با آیه یادر صورتی که ببر واحد تعارضتخصیص زد. بله 

 71 توان به آن عمل کرد.می

                                                 

 129، ص 13ج  ،مسالک الأفهام، . شهيد ثانى66

 517، ص 1ج  ،رسايل الشهيد الثانی، همان. 67

 193ص  ،الإسلامية الغرا  نظام الإرث فی الشريعة. جعفر سبحانى، 68

نيز  مقام فعلیدانند و در . البته قدما خبر واحدی كه محفوف به قراين قطعيه نباشد را حجت نمی69

آن است كه ايشان برای اثبات اصل حبوه )فی الجمله( به  مستفاد از عبارات سيد مرتضی

 اند نه به روايات.اجماع استناد فرموده

 519، ص 1ج  ،يد الثانیرسايل الشه. شهيد ثانى، 70

 همان. 71
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بر ایبکه عمل به ببر واحد را جائز بدانیم و نیتز قائتل بته امکتان تخصتیص ببا. 3

وجتوب  ةدر افتاد یببتر واحتد باشتیم، ایتن روایتات صتراحن ةآیات قرآن به وستیل

هتا )مثتل   ( ندارند بلکه الفاظ استنفاده شتده در آن ،به پسر بزرگنرابنصاص حبوه 

عمتو   پتس 73.دبباشتیا مجمل میمحنمل بوده  72هر ی  از وجوب و اسنحباببرای 

بتورد و بایتد بته قتدر منتیقن کته این احادیث تخصتیص نمتی ةآیات ارث به واسط

 74.اسنحباب است أبا بشود

 اند:به این نحوه پاسخ دادهاما قائلین به وجوب از این اشکا ت 

واجتد شترایط حجتت استت و هتم چبتین  ،ببر واحد ،او  طبق مببای منابرین

 باشد.ببر واحد می ةعمومات آیات قرآنی قابل تخصیص به واسط

بترای بیتان ستها  «   »ثانیا در آیات و روایات ارث نیز همانبد روایتات حبتوه از 

نفاده شده است و فقهاء عظا  بتدون استنباد بته ها استقسیم ترکه میان آن ةورثه و نحو

باشتد بتر ثبتوت متی«   »تبها به همین آیات و روایات ارث کته مشتنمل بتر  ،اجماع

در ظهتور  ،«  »انتد و حتال آنکته اگتر تعبیتر بته ملکیت سها  برای ورثه اسنباد کرده

اقتاریر  فقهاء در ةبه همین جهت هم 75.نبود ملکیت نداشت چبین اسنبادی دارای وجه

                                                 

المهذبّ البارع فی ، حلّىابن فهد ؛ 41، ص 9، ج مختلف الشيعة فی أحکام الشريعةحلّى، علامه . 72
 378 ، ص4، ج شرح المختصر النافع

 418، ص 9ج  ،كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. فاضل هندی، 73

؛ محقق 384تا  382، ص 11، ج شرح ارشاد الاذهان مجمع الفايدة و البرهان فیاردبيلی، محقق . 74

 ،كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ فاضل هندی، 828، ص 2، ج كفاية الأحکامسبزوارى، 

 417، ص 9ج 

مستند الشيعة ؛ مولى احمد نراقى، 196، ص 14، ج رياض المسايل. سيد علی بن محمد طباطبايی، 75
، جواهر الکلام فی شرح شرايع الإسلام؛ محمد حسن نجفى، 205، ص 19، ج فی أحکام الشريعة

 193ص  ،نظام الإرث فی الشريعة الإسلامية الغرا ؛ جعفر سبحانى، 29، ص 39ج 
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 76.اندرا مفید ملکیت دانسنه« لفلان کاا»تعابیری نظیر  ،و وصایا و جعائل

رابعا اگر این روایات د لت بر وجتوب نداشتنه باشتبد د لتت بتر استنحباب نیتز 

نخواهبد داشت زیرا قطعا    مفید اسنحباب نیست و ایبکته گفنته شتود استنحباب از 

ای ر تقدیر است نیز پایرفنه نیست زیترا قریبتهشود بلکه معبای آن داسنفاده نمی«   »

 77.بر چبین تقدیری وجود ندارد

 

 قول دوم: استحباب حبوه

 الف( قائلین به استحباب

، 81، کیتدری80، ظاهر ابو الصلاح حلبی79، ابن جبید78ظاهر سید مرتضی

، محقتق 84مخنلت در  ، علامته83، بواجته نصتیر التدین طوستی82ابن زهتره

و فاضتتل  87، شتتیخ حستتن کاشتت  الغطتتاء86اردبیلتتی، محقتتق 85ستتبزواری

                                                 

 205، ص 19ج  ،مستند الشيعة فی أحکام الشريعة، . مولى احمد نراقى76

 206همان، ص . 77

 582ص  ،الانتصار فی انفرادات الإمامية. شريف مرتضى، 78

 39، ص 9ج  ،مختلف الشيعة فی أحکام الشريعةحلّى، علامه به نقل از  .79

 371ص  ،الکافی فی الفقه. ابو الصلاح حلبی، 80

 366ص  ،إصباح الشيعة بمصباح الشريعة. قطب الدين كيدرى، 81

 324ص  ،غنية النزوع. ابن زهره حلبی، 82

 29ص  ،جواهر الفرايضطوسى، شيخ . 83

 41، ص 9ج  ،يعة فی أحکام الشريعةمختلف الش حلّى،علامه . 84

 828، ص 2ج  ،كفاية الأحکامسبزوارى، محقق . 85

 384و  383، ص 11ج  ،مجمع الفايدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهاناردبيلی، محقق . 86

 39ص  كتاب الميراث، - أنوار الفقاهةكاشف الغطا ، حسن . 87
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 88.هبدی

الول د ال ذكر »در بیان حکم حبوه، تعبیتر بته   ز  به ذکر است که سید مرتضی

استنحباب و  ةکه نسبت بته افتاد اندرا به کار برده 89«...  الأكبر يُفَضَّلُ دون ساير الورثة

فقهتای بعتد از از د امتا وجوب همانبد تعابیر بربی از قائلین به وجوب صراحت ندار

اند که سید فرموده 91و فخر المحققین 90حلی ةمانبد علام ، بربیسید مرتضی

 93، بربی نیز مانبد مولی احمتد نراقتی92تصریح به اسنحباب کرده است مرتضی

اند که کلا  مرحو  ستید صتریح در استنحباب نیستت، دیرتران نیتز قتول بته فرموده

 اند.دهاسنحباب را به ایشان نسبت دا

 

 قائلین به استحباب  ةب( ادل

 . اصل عد  وجوب1

 .حکمی الزامی است و نیتاز بته دلیتل دارد وجوب اعطاء حبوه به یکی از وراث، 

       ، وجتوب اعطتاء حبتوه بتلاف اصتل أص الة البراي ةاولیه یعبتی  ةبر اساس قاعد پس

 94.باشدمی

، ستبد روایتات مقتا  فعلتیر البنه  ز  به ذکر است که اسند ل کببدگان به اصل د

                                                 

 418، ص 9ج  ،حکامكشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأ. فاضل هندی، 88

 582ص  ،الانتصار فی انفرادات الإمامية ،. شريف مرتضى89

 41، ص 9ج  ،مختلف الشيعة فی أحکام الشريعةحلّى، علامه . 90

 216، ص 4ج  ،إيضاح الفوايد فی شرح مشکلات القواعد، . فخر المحققين91

 «علی الاستحباب نص السيد المرتضی»اند: . فرموده92

 202، ص 19ج  ،مستند الشيعة فی أحکام الشريعة، قى. مولى احمد نرا93

أنوار الفقاهة كاشف الغطا ،  حسن؛ 41، ص 9، ج مختلف الشيعة فی أحکام الشريعةحلّى، علامه . 94
 418ص  ،9، ج كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ فاضل هندی، 38كتاب الميراث، ص  -
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ایتن  ةبته واستطها بر وجوب را قبول ندارند وگرنته وارده در مورد حبوه یا د لت آن

از همین رو قائلین به استنحباب در کبتار  شود.روایات از مقنضای اصل صرف نظر می

و اببار حبوه را نیز مختدوش  اصل، به عمومات آیات در موضوع ارث تمس  جسنه

 اند.دانسنه

توان به اصل برائت برای نفی حکم اند که در جایی میاما قائلین به وجوب فرموده

مخال  اصل تمس  نمود که دلیل بر حکم مخال  با اصل وجود نداشنه باشد و حال 

بر وجوب ابنصاص حبوه به پستر بزرگنتر  مقا  فعلی روایاتی وجود دارد کهآنکه در 

 95به اصل در مقا  هسنبد. و این روایات مان  از تمس د لت دارند 

 . عمو  آیات و روایات ارث2

ه بت ادامتهدر اسند ل به عمو  آیات و روایات ارث دو تقریب وجود دارد کته در 

 پردازیم:بیان هر ی  می

و دیرتر  96«رِ مِثْلُ حَظِّ الْتنُنْثَیَیْنأَوْ دِکُمْ لِلاَّکَ یُوصیکُمُ اللَّهُ فی» ةشریف ة. عمو  آی1

 مرده در رابطه با ارث و نیز عمو  روایات ارث اقنضای اشنراک جمی  ورثه آیات وارد

از ابنصاص پستر بزرگنتر بته  سخبیها هی  میت را دارد و در آن ةدر تما  ترک زنو 

از آنجایی که ابنصاص حبوه  ببابر اینعین باصی از اعیان ترکه به میان نیامده است، 

کبتیم و آن ست اکنفاء بته قتدر منتیقن متیبه پسر بزرگنر حکمی مخال  عمو  قرآن ا

 97.صورتی است که باقی ورثه موارد حبوه را از روی رضایت به پسر اکبر بپردازند

                                                 

مستند الشيعة فی أحکام  ،؛ مولى احمد نراقى521، ص 1، ج رسايل الشهيد الثانی. شهيد ثانى، 95

 193ص  ،نظام الإرث فی الشريعة الإسلامية الغرا ؛ جعفر سبحانى، 205، ص 19، ج الشريعة

 11. نسا : 96

مجمع الفايدة و البرهان اردبيلی، محقق ؛ 582، ص الانتصار فی انفرادات الإمامية. شريف مرتضى، 97
؛ 828، ص 2، ج كفاية الأحکامسبزوارى، محقق ؛ 385و  384، ص 11، ج فی شرح ارشاد الاذهان

 418، ص 9ج  ،كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامفاضل هندی، 



 اطلاع رسانی نگاه –لمیدو فصلنامه ع  | 64  

بتر اشتنراک جمیت  ورثته در تمتا   یات و روایات ارث عا  هسنبد و. از طرفی آ2

وجود دارد اجماع از سوی دیرر در میان اصحاب، بر ثبوت حبوه  کببد.د لت میترکه 

اسنحبابی است. حال اگر بته  آن به نحواعم از ثبوت حبوه به نحو وجوبی یا ثبوت  که

اجماع، قدر مشنرک میان وجوب و اسنحباب یعبی رجحان ابنصاص حبوه بته  ةواسط

ارث، باید به اقتل  ةپسر بزرگنر ثابت شد، در مقا  جم  میان اجماع ماکور و عمو  ادل

انتد ابتا کبتیم کته همتان ه آن قائتل شتدهآنچه از میان وجوب و اسنحباب فقهتاء بت

 98.اسنحباب است

 ند:اانسنهاسند ل به عمومات ارث را به د لیل زیر ناتما  د ،اما قائلین به وجوب

بربی از آیات و روایات ارث عا  نیسنبد که به عمومشتان تمست  بشتود، ستایر 

 د زیرا:ها اسنباد کرتوان به آنآیات و روایات ارث که عا  هسنبد نیز نمی

روایاتی که  ةاو  به مقنضای قاعده در هر عا  و باصی، این عمومات باید به وسیل

شد تخصیص بخورند و همانطور که در اصول مبقح شده است آیات قرآن قابتل  گفنه

 99.باشدمیببر واحد  ةتخصیص به وسیل

رنتد، و ثانیا این عمومات د لنی بر وجوب تقسیم تما  ترکه میان جمیت  وراث ندا

استنفاده شتده «   »تقسیم ترکته میتان وراث، از  ةها برای بیان سها  و نحوزیرا در آن

 100.است که طبق نظر قائل به اسنحبابِ حبوه مفید وجوب اعطاء نیست

 انتدودهقائلین به اسنحباب اموری را به عبوان ممید برای تقویت قول بود ذکر فرم

 ازیم.پردذکر اشکا ت وارده به هر ی  میها و که در ادامه به تبیین بربی از آن

                                                 

مستند الشيعة فی أحکام ؛ مولى احمد نراقى، 520، ص 1، ج رسايل الشهيد الثانی. شهيد ثانى، 98
 205، ص 19ج  ،الشريعة

نظام ؛ جعفر سبحانى، 122، ص 30، ج فی بيان الحلال و الحراممهذّب الأحکام ، محقق سبزوارى. 99
 193ص  ،الإرث فی الشريعة الإسلامية الغرا 

 205، ص 19ج  ،مستند الشيعة فی أحکام الشريعة. مولى احمد نراقى، 100
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 : مؤید اول

       بتتر عتتد  وجتتوب آن  ایقریبتته ،ابتنلاف روایتتات وارده در بیتتان مصتتادیق حبتوه

 102ایبکه هی  ی  از این روایات مشنمل بر چهار مورد منفق علیه اضافه بر 101باشدمی

)یتا  ةدو  ربعتی و صتحیح ة)در نزد اصحاب( به صورت یکجا نیستت زیترا صتحیح

دو نیتز  و ایتندارنتد نستبت بته ایتن چهتار متورد  بیشنرین شتمول راحسبه( حریز 

ذکتر « ثیتاب»بته جتای « درع»ها از موارد چهارگانه نیسنبد و در آن «ثیاب» ةدربردارند

را به عبوان یکی از موارد حبوه ندانستنه استت، و ایتن نیتز « درع» یشده که هی  کس

 103.باشده میدیرری بر اسنحباب حبو ةبود قریب

 و محقق ستبزواری ، محقق اردبیلیمسال  در این ممید توسط شهید ثانی

 جتواهرو الحدايق الناضرة به صورت اجمالی مطرح شده است و تفصیل آن در کناب 

به  ط قائلینآمده و مورد نقد قرار گرفنه است که ما در ذیل، نقدهایی را که توس الکلا 

 کبیم:بیان میوجوب بر این ممید وارد شده، 

نتدارد  بر اسنحباب باشد وجتوداماره  ،. دلیلی بر ایبکه مطلق ابنلاف در روایات1

 ب روایتاتاکثر روایات ابنلاف دارند، باید غالت ،نه از آنجایی که در بیشنر احکا وگر

 نکه چبین مطلبی قابل النزا  نیست.را حمل بر اسنحباب کرد و حال آ

ابنلاف به حدی برسد که قط  به اسنحباب پیتدا کبتیم البنه اگر مانبد روایات بئر، 

اما قطعا ابنلاف به این نحتوه در روایتات حبتوه  دارای وجه استحکم به اسنحباب 

                                                 

 چنانکه در باب منزوحات بئر، اختلاف در روايات قرينه بر اراده استحباب دانسته شده است.. 101

اند و نها چهار مورد سيف، خاتم، مصحف و ثياب را به عنوان مورد حبوه ذكر فرمودهت. اصحاب 102

ها و از آن به موارد ديگری كه در روايات به عنوان مصاديق حبوه ذكر شده است اشاره نکرده

 (111و  110، ص 8، ج الروضة البهية شهيد ثانى،)اند؛ اعراض كرده

مجمع الفايدة و البرهان فی شرح محقق اردبيلی، ؛ 130، ص 13ج  ،مسالک الأفهام شهيد ثانى،. 103
 .828، ص 2ج  ،كفاية الأحکاممحقق سبزوارى، ؛ 384، ص 11ج  ،ارشاد الاذهان
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مت  الفتاری استت،  یبر ایبکه قیاس حبوه با مبزوحات بئر قیاساضافه  104.وجود ندارد

از مراتتب  زیرا با توجه به ایبکه نظافت دارای مراتبی است و احنمال حصتول بعضتی

ای دیرر با نزح مقداری دیرر وجتود نظافت با نزح مقداری از آب بئر و حصول مرتبه

دارد، حمل ابنلاف موجود در روایات بئر بر اسنحباب منصور است ولی در روایتات 

 105.حبوه چبین مطلبی منصور نیست

     علیته . ایبکه دو روایتت صتحیحه متاکور هیچکتدا  شتامل چهتار متورد منفتق2

قائل بته آن هسنبد که اصحاب « درع»دو صحیحه مشنمل بر  باشد و نیز ایبکه اینینم

در « درع»مبنبی بر آن است که مراد از  ادعازیرا صحت این دو  نیسنبد، پایرفنه نیست.

منعین در زره آهبی باشد نه ثوب و قمتیص، و حتال آنکته ایتن تعتیّن  ،ایبدو صحیحه

از حیث لغتوی مشتنرک بتین زره آهبتی و « درع» ممبوع است، به دلیل آنکه او  لفظ

 پتسدر روایت کثیرا در معبای دو  به کار رفنه است، « درع»قمیص است، و ثانیا لفظ 

متاکور  ادعتایمحنمل بوده و بتا وجتود ایتن احنمتال، دو « درع»اراده معبای دو  از 

بته « عدر»از « قمتیص»بر ایبکه ممکن است گفنه شتود اراده اضافه باشد، مخدوش می

دلیل فهم اصحاب رجحان داشنه باشد به این نحوه که بروییم اصحاب بته ایتن دلیتل 

در « درع»اند که از لفتظ را پس از سه مورد سی  و باتم و مصح  ذکر کرده« ثیاب»

، زیترا تعتابیر نهایتهاند، بصوصتا مرحتو  شتیخ در را فهمیده« قمیص»روایت معبای 

 106ةنهاي منن روایات است و ایشان در کنتاب  همان غالبا ةنهايفنوایی ایشان در کناب 

                                                 

مستند الشيعة  ،مولى احمد نراقى؛ 297، ص14، ج رياض المسايل. سيد علی بن محمد طباطبايی، 104

، لکلام فی شرح شرايع الإسلامجواهر ا؛ محمد حسن نجفى، 206، ص 19، ج فی أحکام الشريعة

؛ 121، ص 30، ج مهذبّ الأحکام فی بيان الحلال و الحرام، محقق سبزواری؛ 130، ص39ج 

 193 ، صنظام الإرث فی الشريعة الإسلامية الغرا جعفر سبحانى، 

 319، ص 5ج  ،جامع المدارک فی شرح مختصر النافعخوانسارى، محقق . 105

 633ص  ،الفقه و الفتاوى النهاية فی مجردطوسى، شيخ . 106
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متاکور  ةدر دو صحیح« درع»را به کار برده است و حال آنکه اگر مراد از « ثیاب»لفظ 

 ةنهاي نباشد، هی  رواینی به صورت یکجا منضمن چهار مورد ذکر شتده در « قمیص»

 نیست.

در دو روایتت  «درع»از لفتظ « قمتیص»معبتای  ةببابراین اگر طبق بیتان ابیتر اراد

شتوند و در متیملحق به آن  ،اجماع ةهای بدن به واسطصحیحه ثابت شود سایر لباس

باشتد؛ امتا اگتر علیه متیننیجه این دو روایت صحیحه منضمن تمامی چهار مورد منفق

بپایریم که ایبدو صحیحه تبها منضمن سه مورد از موارد اتفاقی بوده و نیز مشنمل بتر 

دو  گردد کته ایتنقائل به آن نیست، این مطلب موجب نمی موردی است که هیچکس

د؛ زیرا همانطور که در محلش به اثبات رستیده استت او   ز  ناز حجیت ساقط بشو

شرعیه تمامی مدعی را به تبهایی ثابت کبد، بلکه امکتان دارد  ةنیست که هر ی  از ادل

بته  آنبعتض دیرتر  بعضی از ادله شرعیه ثابتت شتده و ةکه بربی از مدعی به واسط

اشتنمال یت  روایتت بتر چیتزی کته  دلیل شرعی دیرری ثابتت شتود و ثانیتا ةواسط

 107.زندکس قائل به آن نیست ضرری به حجیت آن روایت نمیهیچ

شتود کته روایتات در . ابنلاف اببار در صورتی موجب حمل بر اسنحباب متی3

عی ثابتت کترده سلب و ایجاب ابنلاف داشنه باشبد و بربی حکمی را بترای موضتو

باشبد و بربی دیرر آن حکم را از همان موضوع سلب کرده باشبد نته ایبکته همرتی 

حکمی را ثابت کرده و تبها در بیان مقدار ابنلاف داشنه باشبد، ابنلاف روایات بتاب 

 108.گرددموجب حمل بر اسنحباب نمی ببابر اینحبوه نیز از سبخ دو  است، 

ق حبوه ابنلاف دارند و این ابنلاف به مقنضای . اگر چه روایات در ذکر مصادی4

                                                 

جواهر ؛ محمد حسن نجفى، 297، ص 14، ج رياض المسايل. سيد علی بن محمد طباطبايی، 107
 130، ص 39ج  ،الکلام فی شرح شرايع الإسلام

 206و  205، ص 19ج  ،مستند الشيعة فی أحکام الشريعة ،. مولى احمد نراقى108
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 شود اما:مفهو  حصر، مبجر به تعارض میان مبطوی بربی و مفهو  بربی دیرر می

او  حصر در این روایتات اضتافی استت و در ننیجته ابتنلاف در ذکتر مصتادیق 

 شود.موجب تعارض نمی

ردی کته در ثانیا اثبات ی  مصدای در ی  روایت نافی مصتدای بتودن ستایر متوا

 .باشدروایات دیرر ذکر شده نمی

مفید آن  ، تبهاابن أذیبه ةابن أذیبه و نیز مرسل ةثالثا بربی از این روایات مانبد موثق

 هتا بترای پستراست که اگر میت از بود  شمشیر یا سلاحی به جتا گااشتنه بتود، آن

 .نشده استادیق دیرری دارد یا بیر بزرگنر است، اما منعرض ایبکه آیا حبوه مص

و  وجود دارد که علت ذکر مصادیق باصی در بعضی از روایتاتاحنمال رابعا این 

د مبتنلا بته آن متوار ذکر مصادیق دیرری در بربی دیرر آن باشد که مخاطب اما 

 ا سایر مصادیق در ترکه نبوده است.باص بوده ی

    را  و با توجه به مطالبی که ذکتر شتد ابتنلاف ظتاهری موجتود در ایتن روایتات

 توان قریبه بر اسنحباب اعطاء حبوه دانست.نمی

 

 : مؤید دوم

اول و دو  ربعی بر اعطتاء  ةبربی از روایات وارده در رابطه با حبوه مانبد صحیح

که آن موارد، غیتر از چهتار متورد  د لت دارند مواردی به عبوان حبوه به پسر بزرگنر

هر این روایتات موجتب اجحتاف بته از طرفی عمل به ظاپس  .باشبدمی 109منفق علیه

شود و از طرف دیرر ترک این ظواهر مسنلز  طرح اببار ورثه و مخالفت با اجماع می

 صحیحه است، ببابراین بهنر آن است که این روایات حمل بر اسنحباب بشوند. 

 هایی داده شده است:از این ممید نیز جواب

                                                 

 . سيف و خاتم و مصحف و ثياب ميت.109
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دلیتل، لتزو   ةواستط . در صورت اثبات حکم شرعی وجتوب اعطتاء حبتوه بته1

قتول بته وجتوب  ةشود و چبانکته در ادلتاند مان  از این حکم شرعی تواجحاف نمی

 110.باشدوجوب حبوه به واسطه روایات ثابت می ،گاشت

 ،علیه تبها به پستر بزرگنتر داده شتوند. ایبکه موارد حبوه غیر از چهار مورد منفق2

 111.افمصدای نف  نبردن سایر ورثه است و نه مصدای اجح

بتا  پتس شتودنیز برطرف متی. اجحاف با وجوب اعطائی که دارای عوض است 3

 توان اسنحباب را ثابت کرد.نمی ،اسنشهاد به لزو  اجحاف

 

 بیان نظر مختار

قائلین بته وجتوب، ظهتور روایتات در وجتوب  ةهمانطور که گاشت مسنبد عمد

 ودن وجتوب حبتوه،ابنصاص حبوه به پسر بزرگنر است اما با توجه به بلاف اصل ب

یرتر، قائلین به اسنحباب، این روایات را به دلیل عد  صراحت در وجوب یتا د یتل د

 -که مقنضی اشنراک جمیت  ورثته در تمتامی ترکته استت  -مخصص عمومات ارث 

 اند.اند و ممیداتی هم برای قول بود بیان کردهندانسنه

ب ظهتور در وجتو ،ن بتاببه نظر ما با توجه به د یل زیتر، روایتات وارده در ایت

 توان از این ظواهر رف  ید کرد:ابنصاص حبوه به محبو دارد و نمی

«   »قائلین به وجوب گاشتت، معبتای  ة. به همان تقریبی که در قسمت بیان ادل1

ن این در این روایات از چهار معبای ملکیت، اسنحقای، ابنصاص و یا قدر مشنرک میا

ظهتور در وجتوب ابنصتاص «   »رت تعبیر بته سه بارج نیست و در هر چهار صو

 حبوه به محبو دارد.

                                                 

 193ص  ،نظام الإرث فی الشريعة الإسلامية الغرا نى، . جعفر سبحا110

 . همان.111
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ها به بیان سها  و فروض و نحوه تقسیم ترکه . در آیات و روایات ارث که در آن2

شده است و قطعا    در این آیتات و «   »میان صاحبان سها  پردابنه شده، تعبیر به 

ظهتور  ،در باب ارث«   »بل، صرف نظر از دلیل قپس باشد، روایات مفید ملکیت می

در روایتات «   »ناشتی از ملکیتت دارد و در ننیجته  در معبای ابنصاص و اسنحقایِ

تعتابیری نظیتر  همتان طتور کته باشتد.حبوه نیز مفید ملکیت و وجوب ابنصاص می

را باید به تقتد  در استنحقای  112ابی بصیر ةدر موثق احقیت در سمال راوی از اما 

 .ملکی تفسیر کرد

رآن آمده ابی بصیر به داسنان گبج آن دو ینیم که در ق ةدر موثق . اسند ل اما 3

روایتت  باشد، زیرا از طرفی در ایندیرری بر ملکیت حبوه برای محبو می ةاست، قریب

 بز تحنته  کان لهما ک إن صاحبی الجدار» و« کم من إنسان له حق   یعلم به»از تعابیر 

یرتر ایتن دباشد و از طترف ملکیت از    می ةه که دال بر اراداسنفاده شد« یعلمان به

 کبر ذکوربر ملکیت حبوه برای ا ببابراین روایت،حبوه تلقی شده است،  ةروایت از ادل

 د لت دارند.

آنست که اشیائی  114و همچبین روایت سماعه 113عقرقوفی ة. مقنضای ظاهر موثق4

                                                 

، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار همان،؛ 10، ح 276، ص 9، ج تهذيب الأحکامطوسى، شيخ . 112

 6، ح 144، ص 4ج 

، 4، جالاستبصار فيما اختلف من الأخبارهمان، ؛ 9، ح 276، ص 9، ج تهذيب الأحکامهمان، . 113

علی بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن » :7، ح 145ص 

عن الرجل يموت ما له من متاع بيته قال السيف و  شعيب العقرقوفی قال: سألت أبا عبد الله

 «قال الميت إذا مات فإن لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده

ن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سعد عن أحمد ب عن أبيه ابن قولويه عن». 114

السلاح و الرحل و السيف و  البيت قال عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع

الاستبصار فيما اختلف من همان، ؛ 39، ح 298، ص 6، ج تهذيب الأحکامان، )هم «ثياب جلده
 (4، ح 46، ص 3، ج الأخبار
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شتود؛ و از شمون میت محسوب متینظیر سی ، سلاح و ... ابنصاص به میت داشنه 

این امور جزء ترکه نیست تا همانبد سایر اموال میت به ارث برده شود؛ به همتین  پس

به ولد اکبتر اقلا  گردد و شاید ابنصاص این جهت این اشیاء به فرزند اکبر اعطاء می

همتین نکنته قضتاء  ةآنست که ولد اکبر امنداد وجودی میت است و بواسط ةبه واسط

 وی گتاارده شتده استت. ةحبابا بتر عهتدات و بعضی از امور میت ایجابا یا استنصلو

که اعطاء حبوه به ولد اکبتر، یت  نتوع استنثباء از  شدببابراین از آنچه گفنه شد معلو  

ارث به نحو تخصّص است نه تخصیص و تما  روایات مطرح شتده در ایتن بتاب را 

 باید با همین نکنه تفسیر کرد.

کته در  انتدکتردهعلماء در مورد روایت عقرقوفی احنما تی را مطرح  البنه فقهاء و

 شود:ها اشاره میذیل به بربی از آن

توستط « ابتوه»احنمتال داده استت کته لفتظ  مفتاح الکرامةدر  . مرحو  عاملی1

 115باشد.ساقط شده  ناسخین یا کاتبین

ایتن روایتت نیتز احنمتا تی را در متورد  116ملاذ البیاردر  . مرحو  مجلسی2

 است: کرده مطرح

 ةزاع زوجنناظر به فرض « ما له من مناع بینه»ال اول: سمال راوی در رابطه با احنم

ه بتمبزل است و حکم به ابنصتاص بربتی از منتاع میتت  ةمیت با سایر ورثه در اثاثی

ز ارجال بوده است، لتاا بتا ارث زوجته ة باشد که وی از طائفبودش از آن جهت می

 ازگار نیست.این امور س

احنمال دو : ذکر سی  در این روایت از بتاب مثتال بتوده و یتا حمتل بتر حبتوه 

شود و ابنصاص آن به میت از این باب است که حبتوه در مقابتل قضتاء صتلوات می

                                                 

 140 ، ص8ج ،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة ،سيد جواد حسينی عاملى. 115

 238 ، ص15؛ جملاذ الأخيار فی فهم تهذيب الأخبارعلامه مجلسی، . 116
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 شود.میت، به فرزند بزرگنر اعطاء می

 کبد.مقامیه، به ولد اکبر رجوع می ةبه قریب« ما له»احنمال سو : ضمیر در 

 ساقط شده است.« ابوه»: احنمال دارد که مرج  ضمیر یعبی مال چهار حنا

 : گویدمیدر تفسیر این روایت  . مرحو  اراکی3

از یتجانی که در تظش وش  د ش بزرگتش می  جاتشی  می  اس ، گونیا د یش »

باشد، رلذا سائل، د ش بزرگتیش میی  ای از خود می  میبزرگتش او مباش و تموته

خود می  قشار داده و به ان  تحو سؤاش دشسیده اس  که چه چییزی  ةمنزلرا به 

می  بشای تفس می  اسی ؟ در حیالی کیه سیائل از تفیس میی ،  ةخاناز متاع 

 117«ثبزرگتشن  د ش  را اراده کشده اس 

احنما ت یاد شده فاقد قریبه و بلا دلیل استت و صترف نظتر کتردن از ظتاهر  اما

بر ایبکته احنمتال استقا  در منتون  اضافه .ل نیستروایت به مجرد احنمال، مورد قبو

ظتاهر  پتس باشتد.یل و قریبته قابتل النتزا  نمیبلاف اصل است و بدون دل ،روایات

هم چبین در جهت تقریب این معبی و  سماعه حجت است. ةت عقرقوفی و موثقروای

يَّةٍوَمِتنْ بَعْتدِ »به اسنثباء وصیت و دیتن از ترکته  اسنیباس ذهبی، مباسب است که  ص ي

 ، توجه شود.118«بِها أَوْ دَیْنٍ یُوصى

 

 نتایج تحقیق

و  قترآن و روایتات نتورانی اهتل بیتت ةپس از بررسی و تنمل در آیات کریم

مشتخص « حکم تکلیفی حبتوه»گیری از بیانات گرانقدر علمای عظا  در موضوع بهره

ص استت نته شد که اعطاء حبوه به ولد اکبر، ی  نوع اسنثباء از ارث بته نحتو تخ صتّ

تخصیص و تما  روایات مطرح شده در این باب را باید با همین نکنته تفستیر کترد و 

                                                 

 70ص  ،رسالة فی الإرث. محمد على اراكى، 117

 12 نسا :. 118
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حکم به وجوب اعطاء حبوه به ولد اکبر نمتود؛ همچبتین بعتد از اثبتات ایتن مطلتب 

ماند؛ روشن شد که وجهی برای اسنباد به اصل یا عمو  آیات و روایات ارث باقی نمی

، لاف موجود در روایات و نیز اسنلزا  اجحتاف بته ورثتهه اموری مانبد ابنهمانطور ک

 بر اسنحباب را ندارند.  صلاحیت قریبه بودن
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